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 گرد سياست اموي خواب

 طرحي اوليه از زندگي يك رهبر در چهار پرده
 ي پاياني ي پرده به ضميمه

 
 نشاط مستوري

 
) 1( 

طور كه هنوز   آن هم: هاي بسيار، وجه اشتراك عجيبي دارند رغم تفاوت شاعران، فيلسوفان و عالمان علي
 و در قالبي خاص از الفاظ طنيني نشيند گونه مضموني نو بر ذهن و ضمير شاعري مي روشن نيست چه

گونه اول بار صيد  هاي علمي و فلسفي چه توان توضيح داد كه نظريه درستي نمي يابد،   هم به شاعرانه مي
يي  ها گرد جهت نبود كه آرتور كوستلر دانشمندان را به خواب بي. شوند دانشمندان و فيلسوفان مي

هاي انباشته و  شان از انبان تجربه آگاه خود ابيري است كه ناشان تصاوير و تع ها كرد كه نظريه مي مانند
خواه  اي تبيين نهد تا بتوانند گره از كار تجربه ها مي گيرد و بر ذهن و زبان آن مي ي زندگي ايشان بر اندوخته
اي بيش  هاي شاعرانه گردي آغاز خواب هاي بديع و بزرگ تاريخ علم بر اين قرار در تئوري. بگشايند

 .اند هنبود
 

اند   آميخته"مسأله حل"هايي كه باري با سطحي از  ي حوزه آن به همه چون توان هم اين حكايت را مي
ي  آن است كه هنگام حل مسأله، از هر جنس كه باشد، همه ذهن و ضمير ما آدميان چون. داد توسعه
هر يك از ما خصوصاً . ي ما ست دهيابن اين راز بقاي تكامل. كند مي مان را احضار هاي زيسته و انباشته تجربه

آن  جا جز هم  و مراد از طينت اين"تند بر طينت خود مي"جرم  هاي حساس و فوري لا گيري براي تصميم
ي  شود چرا علاوه بر كاريزما، ذكاوت، تجربه مي اين جا ست كه معلوم. هاي زيسته و انباشته نيست تجربه

. مند اند اي از دانش سياسي هم نياز هبران سياسي به مايههاي ديگر، ر شخصي، خلاقيت و بسياري ويژگي
هاي سياسي ديگران بسيار است كه به شكلي  دانش سياسي تجربه. دانش سياسي معلومات عمومي نيست

اند و خصوصاً  شده ديده بر هم انباشته انديشيده، تئوريزه، پرورده و پرداخته و به معيار نقد سنجيده و آب
هايي نروند  راهه شده تا رهروان آينده به همان بي گي نشان جسته بر ها به حماقت در آنمواضع خطر، خطا و 

 .نگشتند كه گذشتگان رفتند و بسياري را به پيروي با خود بردند و باز
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)2( 

علمان جواني كه  در هواي اختناق  اي از طالب گردد كه حلقه مي ها پيش از اين به وقتي باز اين داستان به دهه
يافتند كه غول استبدادي كه چندي بود از  تفطن در يافتند به  نشو و نما مي1332  مرداد 28از كودتاي پس 
شاهي مشروطه را نداشت، چندان  ي پاد گشت به شيشه كه هيچ هواي باز بود، با آن آمده ي كودتا بيرون شيشه
ادن حكومتي اسلامي، هر يك نه ي تاريخ اسلام براي بنيان آموزي از تجربه به سوداي درس. پايد نمي
ديگر و  انجام حاصل كار را با يك بگيرد تا سر راني مسلمانان را در مطالعه كرد تا بخشي از تاريخ حكم تقبل

آساي پهلوي كه شكست، هر يك از آن  ي عمر حكومت غول شيشه. بنهند ميان تر در شمار بعد با مخاطباني پر
بود سالم يا  ها وفوري هم يافته فاجاه كه در آن سالجمع كه توانست از اسباب رنگارنگ مرگ م

. زد هايي متفاوت از تقنين و قضا و اجرا تكيه كه به تناوب و تفاريق بر مسند خورده بجهد بر مسند و بل زخم
االله  گذشت آيت يش بر شانه نشست و پس از در اش بر سر و شاهين قضا از اين ميانه يكي بود كه هماي شاهي

علمان  ي طالب آني بود كه از ميان آن حلقه و اين يكي از قضا هم. شد كشيده گاه رهبري بر يخميني به جا
جهد بسيار هم از  و جد بود و به يافته ي تاريخ خلافت اموي خصوصاً دوران معاويه مأموريت جوان بر مطالعه

در باب صلح امام حسن تر در قالب كتابي  اش را پيش بود و حاصل بخشي از مطالعات آمده ي كار بر عهده
خواني و ارتزاق كه بگذريم،  آشنايي او با علي و فاطمه و ابوذر و حسين و زينب، از روضه. بود ساخته منتشر
ها از  گي شريعتي به اين شخصيت اما شيفته. ي انس و الفتي بود كه او با علي شريعتي داشت واسطه تر به بيش

اما حالا . كرد و پيام انقلاب و مبارزه گرفت اي انقلابي رسم رهشد چه تر مي آن رو بود كه از ايشان آسان
ها سخت با فضاي ذهني كسي  بود و ديگر تصاوير انقلابي علي و ابوذر و مانند آن نظامي اسلامي مستقر شده

روز  به نمود و لذا روز  مي ربط سازگار و بي كه بناست خود رهبر نظام و امت باشد، نه رهبر انقلاب، نا
تر از پيش مزاحم  ي خود علي شريعتي كه نقاش آن تصاوير انقلابي بود بيش ي ايشان مانند خاطره هخاطر

 . شد مي رسيد و محو مي نظر به
 
گيري بودند در درس اخلاق  االله در حال شكل كم انصار حزب آن ايامي كه كم برم كه روزي از هم نمي ياد از

وندي وثيق نيز با رهبر فعلي انقلاب داشته و دارد مخاطب يكي از اوليا و اكابر سياست و حكومت كه پي
گرفت، جواني كه به انصار پيوست و ديگر امروز براي  ي جواني از ميان حضار قرار رويانه سؤال سخت

سؤال اين بود كه اگر ما شيعه هستيم الگوي سياست ما . گاه از پيران دير و اكابر قوم است اش در اين بار خود
ي ايشان در  جويانه هاي عدالت گذرد نسبتي با فرمايش چه امروز در كشور مي وار باشد ولي آن هم بايد علي

هايي از سخنان امام  كرد به خواندن بخش اش، جوان شروع بعد هم براي تحكيم پرسش. البلاغه ندارد نهج
وقع تأمل اش بود م طور كه عادت هاي جوان را شنيد، همان شيخ كه خوب حرف. البلاغه علي در نهج
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. خبر نيستم البلاغه بي من از نهج! جوان": داد گرفت و به نرمي پاسخ اش را فكورانه گرو اي از محاسن قبضه
رواني از دوران صباوت تا  اش را به خواني را من شرح و متن سختي مي البلاغه به آن چه شما از روي متن نهج
اما اولاً در سنديت . ام  گوش پير و جوان خواندهاش در ها به درس ام و بار كنون در حافظه حاضر داشته

. است نساخته البلاغه از نظر صدور ترديد فراوان هست و لذا هيچ فقيهي آن را مبناي استدلال و استنباط  نهج
كرد خود علي  شد حكومت البلاغه اگر مي با نهج! اما گيرم كه مو لاي درز سنديت آن هم نرود، دوست من

اين ملاحظات قدرت را كه در  روحانيت يك بار در ماجراي مشروطيت با هم. داد مين دست حكومت را از
اما اين بار . نهاد و ديديد كه گرفتار غول بياباني مانند رضاخان شد داشت ارزان و آسان به رقبا وا چنگ

 شيخ   پاسخ".داشت شود حكومت را نگه البلاغه نمي با نهج. كند روحانيت ديگر آن خطا را تكرار نمي
اش  آيند آميز پي منتظره و سهمگين هم بود كه سكوت بهت چه ساده، روشن و صادقانه بود، چندان غير هر
كه نزد برخي از حاضران مهر خاتمتي هم بنهد بر فصل بلندي از  رساندَ، بل پايان تنها نشست آن روز را به نه

سخن شيخ . داشت مهوري اسلامي وجودي نسبت دين و اخلاق با سياست در ج باره هايي كه در سوء تفاهم
 .شود مي تر آشكار روز بيش به زبان حال و زبان ضمير نظام بود و هست و رواج آن باور روز

 
)3( 

اين امروز دومين رهبر جمهوري اسلامي آن را  اي كه از روز نخست تا هم ترين مسأله ترين و بحراني مهم
ي حذف يا كنترل  است مسأله اش نهاده دول حل مسائلاست و در كانون ج ي مرگ و زندگي يافته مسأله

هاي رهبري بر او مقدم و اولي  ي شرايط و ويژگي الجمله هر يك در برخي يا همه است كه في رقيباني بوده
المسائل معاويه هم بود و تا او بود و نه يزيد مسأله بر مدار قدرت فارغ از اخلاق به  اين مسأله ام. اند بوده

 . بود شده  حلبهترين شكلي
 

اين از مسائل سياست و  چون اي اين بندي ي تصوير معاويه بر ذهن و ضمير او بود كه صورت اين كه آيا غلبه
گي و  مسأله كرد يا واقعاً هم بر او تحميل) شود بندي توانست جور ديگري هم صورت كه مي(حكومت را 

اما از اين كه . سا راند، قضاوتي آسان نيستآ يي معاويه ها دردي او با معاويه وي را به سوي تدبير هم
ي رقباي بالفعل  او اين مزيت يگانه را نسبت به همه. بگذريم، فهم موقعيت غريب او چندان هم دشوار نيست

است كه ظرايف سياست اموي را خصوصاً در موقعيت معاويه همواره در برابر چشم و  ي خود داشته و بالقوه
پرواي  سياستي كه بايد هيچ از تظاهرات ديني كم نگذارد، اما بي. است پس ذهن حاضر و آماده داشته

اين  چون. سازد سازي و نهايتاً قتل خاموش نام حداقلي از اخلاق بتواند رقبا را به تطميع، تهديد، تخفبف و بد
 اجبار اي و بالأخره دستگاه رسي، انحصار رسانه منابع مالي مصون از نظارت و حساب: سياستي سه ركن دارد



Neshat Mastoori        The Sleepwalker of Ummayad Politics         www.nilgoon.org 4 

افروختن آتش  جا كه ممكن است به بر هايي دارد؛ اولي تا آن هر يك از اين سه هنر. و ارعاب و سركوب
زند و از  مي ي آن در دست رأس هرم قدرت است دامن رشته طمع برخورداري از مواهبي انحصاري كه سر

دومي فضائي مجازي . برد مي يغما كند و سر و دستار پرهيز و قناعت را با هم به بري مي جمع بسياري دل
و . شود مي غايت دشوار آفريند كه با آن ديگر تشخيص راست و دروغ به مي آن باز سازد و واقعيت را چون مي

ي ادب و دين و  اند يا به سائقه مانده ها كه يا در وادي حيرت ن ي آ شود براي همه سومي هم برهان قاطعي مي
 . دارند سر نهادن بر آستاني ديگر در ي سر اند يا سودا اخلاق هنوز سر بر اين آستان ننهاده

 
اين داشتن تصويري  ي رقيبان و ايشان بود، هم در غياب آشنايي با دانش سياسي كه وجه مشترك همه

كه اين  گواين. انكار قابل  مزيتي بود غير–اخلاقي  چند غير چند بدوي، هر  هر–جزء از الگويي سياسي  به جزء
ي سطوح عالي و مياني  است آن هم تقريباً در همه ه تقديم الاراذل و تأخير الافاضل انجاميدهسياست لاجرم ب

 بسيار كسان به اسباب  ساختن آلوده: است كرده هايش را ايفا ويژه ترين كار حكومت، اما چه باك كه مهم
روزي ممكن بود به آن كسان  آزاد و آزاده بودند شايد  يي كه اگر هم ها خواري تحبيب، تطميع و ويژه

رو را   بردارند و علم و آب"معلمي" يا "گي طلبه"هاي  خورداري اعتراض بر ظلمي عريان به آساني كام از بر
زدن و  اي و قالب ساختن واقعيت اجتماعي به تلبيس و حيل رسانه ي نقد حاكمان سازند؛ بر مايه دست
جا  مفيد براي بقا و ارتقاي منزلت  پيشوا تا آنكردن جهاني مجازي پر از تصاوير وهمي و دروغ اما  غالب

ها جاي شاكي و متهم، ضارب و مضروب و قاتل و  اند بار ي شواهد و مشاهدات توانسته رغم همه كه علي
ماجراي كوي (راه سازند  كه بسياري از اهل علم و اطلاع را با خود هم كنند و عامه را و بل مقتول را عوض
ركوب وحشيانه و خونين اعتراضات آرام مردم پس از انتخابات اخير تنها دو ، و س1378 دانشگاه، سال 

هاي مراقبت  ستاني از عوام و خواص با استخدام فناوري ؛ و بالأخره جسارت)جسته از اين مشي اند ي بر نمونه
شان، شكنجه، ترور شخص و شخصيت،  سازي براي افراد شاخص و خويشاوندان و تعقيب و شنود، پرونده

سو و بسيار  هم هاي نا آميز و تشكل پرواي تجمعات اعتراض مهار و بي اي، سركوب بي ك حرمت رسانههت
 .       ها ديگر مانند اين

 
)4( 

اي  مسأله اپسين همواره براي ايشان مزيتي حل هاي و اين روز ي پيشين آشنايي اموي تا هم باري، آن سابقه
جانشيني يا : كند مي آوري كم دارد وجه ديگرش را ياد ه كماكنون پس از بيست سال آن مسأل. است داشته

آيند آن اكنون ديگر   و نظام پي1357 گيري انقلاب سال  چند از اركان شكل هر. سرنوشت سازمان رهبري
هاي نفوذي در درون ساخت  اند، هر يك از ايشان كم يا بيش حوزه نمانده شمار باقي اي انگشت جز عده
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اي از خلأ،  ي آينده اند كه در هر لحظه آورده هم نظام فرا) يا رسمي و غير رسمي (سياسي آشكار و پنهان
در الگوي . آيند ركاب به ميدان مي به يراق و پا ضعف يا فتور رهبري كنوني در قامت مدعياني حاضر

 كه آن طور آمد و تصادف نهاد هم ي پيش توان بر عهده نوشت سازمان رهبري را نمي اي حكومت سر معاويه
گمارد اما  بايست جانشيني مي معاويه هم بنا بر برخي اسناد بر اساس پيمان صلحي كه با امام حسن داشت نمي

گار از پذيرش  اي از رجال سياسي آن روز زدن پاره باز هاي سر اين كرد و اين نقض پيمان يكي از زمينه چون
رخش نخبگان در نظام جمهوري اسلامي كه ناپذير براي چ بيني ترين مجراي پيش مهم. راني يزيد بود حكم

 آزاد اما -سنخ با بافت كنوني نظام سياسي ايران است همان انتخابات شبه هم اي نا ديگر وصله
 . رفت ها به محاق خواهد  خرداد براي مدت22اي بود كه با اجراي كودتاي   نشده مهندسي

 
ي داخلي و خارجي آن، سه گسل بحراني زير ها آمد ي پي  خرداد و همه22ي كودتاي  جرا اينك پس از ما
ناپذير و  گشت يكي بحران بر. كشند،  ببلعند اند تا آن را در كام خود فرو گشوده وار دهان پاي نظام اژدها

گسترش شكاف ساختاري؛ و بالأخره بحران تعارض دروني در  به ي مشروعيت؛ ديگري بحران رو شده نهايي
اكنون . اند شده اند و باز فعال گشوده ي كهنه و خاموش امروز دهانها اين بحران. اليت رهبري نظام

ي ايران  اش را به سراسر و شراشر پيكر نظام سياسي و جامعه كننده گير رسد كودتا زهر زمين مي نظر به
ي  گونه مداري معاويه اين تنها پايان سياست. اما اين پايان كار سياست و جامعه در ايران نيست. است دوانده

ي سياست اموي بود كه رهبر فعلي اين نظام آن را  نامه ي درس اين آخرين صفحه. رهبر كنوني ايران است
كرد  راني مي رسيدن عمرِ رهبري كه بر اساس آن حكم پايان كتاب سياستِ ترازِ معاويه پيش از به. داشت بر از

است   اما بازي نه تنها تمام نشدهاست كرده هاي خود را بازي ي كارت او همه. است ي آخر رسيده به صفحه
 . است ي جديدي شده كه تازه وارد مرحله

 
 )ي آخر پرده(

شناسان مخالف خود  يا به سفارش معاويه به يزيد عمل كند و با سر: جرم اكنون دو راه پيش رو دارد او لا
 مصمم و بسيار باشد شب و روز لرزان چو بيد بر سر ملكي كه مدعيان مدارا ورزد و در عوض دلي داشته

بگذارد و سرمست به بام استغنا و  خوانده چون يزيد سفارش الگو و پدر سياسي خويش را نا دارد؛ يا هم
دهد و بيش از پيش دست  گرفته ادامه پيش آيد و سياست مشت آهنين را كه در  بر"انا ربكم الاعلي"استعلا و 
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ي  چه  يافتن كتاب اش داريم او با پايان با شناختي كه از رهبر كنوني و جبوني جبلي و تذبذب شخصيتي
باشد كه  كشيده آن وقتي  ته اش درست هم هاي تقلب راهنماي سياست اموي مانند شاگردي متقلب كه برگه

او ميان . است داده دست اش را از سنف به كلي اعتماد است امروز به داشته ها نياز بيش از هر وقت ديگري به آن
ي نويد و اميد است براي  گزيد و اين مايه خواهد گرداني را بر ي مدارا و اين چاه ويل جنايت سر چاله آن دام

كودتايي كه سم قاتل آن . ي يك كودتا ست خورده جامعه و سياست مجروح و مسموم ما امروز كه زخم
جاي مرهم، نمكي  و زخمي كه اينك، به.  و خيانت در امانتسوزي از غصب بود و نقض عهد تركيب جگر

  وار بايد به اشتباه رقيب اميد. اند  گري هم بر آن پاشيده از توهين و تحقير و تهديد و قتل و غارت و اوباشي
وان موقع نت زد به رود اگر هنگامي كه نهال اميد باز جوانه مي باد سوزد و بر بود كه حتمي است اما اين اميد مي

جا  اين اين حالا و تا هم هايش را هم ها و زينب اين معركه حسين. اش كرد ياري ريزي آب به آمادگي و برنامه
هاي خرد و كلان علم و حكمت   بايد سرمايه"كجاست رأي حكيمي و فكر برهمني؟"است، اما  هم يافته

مان به  ي مشترك ي آينده حل مسألهايم براي  آورده جدا به قدر طاقت و وسع گرد سياست را كه هر يك جدا
انديشي   خود را براي هم ي روابط بايد هر يك از ما شبكه. سازي است اين محتاج شبكه. اشتراك بگذاريم

اي  ديگر را خواهند يافت و سرمايه جا يك جا و آن ها اين اين شبكه. كند انتقادي و سازنده فعال
گونه نظامي تواند  ام سياسي جايگزين جمهوري اسلامي چهنظ: مسأله اين است. آورد خواهند فراهم بزرگ
 بود؟  
          

    
 


